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 چکيده

اسانه است که در ان ناقد به تحلیل یا نقد اثر ادبی باتوجه به اصول نشنیکی از مهمترین نقدهای امروزی در حوزه ادبیات نقد روا

ر با تاکید بر سه جنبه شخصیتی یعنی نهاد، خود وفراخود به نقد ضمقاله حاو مبانی رفتار علم روانشناسی می پردازد. 

عامل اصلی شکل دهنده جوهره  هشخصیت پردازی در شعر صوفیمی پردازد.  هروانشانسانه شخصیت پردازی در شعر صوفی

ی شخصیت می باشد. شعری می باشد چرا که سراینده برای وجه دادن به اصول فکری موجود در شعر تصوف ناگزیر به معرف

عامل دیگر شکل  هبیان شخصیت خود وفراخود همراه با کشمکش ها و تعارضات و تفاوت های درکی شخصیتی در شعر صوفی

خصیت های درون شمعرفی  هر اسلوبی در نظمی ساختگی ناشی ازدهنده ای نوع اشعار می باشد. نظم منطقی شعری حال در 

ر با روش تحلیلی توصیفی و به شیوه کتابخانه ای ضط فکری خود می باشد. مقاله حاشعر است که شاعر تنها درصدد بیان خ

بنیان نهاده است. بیان نقض خود در شعر  هانجام گردیده است که هدف خود را بیان و تبیین شخصیت پردازی در شعر صوفی

 ویژگی دیگری است که ما در تبیین اهداف خود به دنبال آن نیز می باشیم.   هصوفی
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 مقدمه 

می ذهنی و مفهو تخیل درآمدهاست که در ان مفاهیم اخلاقی یا کیفیت های روحی و روشنفکرانه به قالب  شعرینمادین  شعر

ری تحیلی شعن را آمکن است فکر یا عقیده شخصیتی را به نحوی نمادین ارائه می دهد م شعروقتی  معنوی را خلق می نماید. 

اهنمایی راز خودش  است که محتوای آن خواننده را به چیزی بیشتر شعرینمادین  شعر. در نهایت بنامیمنماگرا  با مضمامین

مادهایی نی رود. ممانند صحنه و شخصیت و حادثه به معنایی غیر از معنای ظاهری خود به کار  شعرمی کند بعضی از عناصر 

ینه و ا باید زمنماد ر به کار می رود ممکن است در قالب هر اثری معنای دیگری بدهد. به عبارت دیگر معنای عاراشکه در این 

ینرو از آن. از ابیررون  پیدا کند و نه شعرمورد تایید و حمایت قرار دهد. به طوری که نماد معنای خود را درون  شعرمفاد کل 

لی فتار مسکرصوفیان به دلیل به دست بدهد. شعرمختلفی از عناصر نمادین هر خواننده و منتقدی ممکن است تعبیرهای 

ه بین مقاله . در اار گرفته استمایندو بعدی روحی عرفانی که مورد توجه همگان قرمعنویی را در اشعار خود خلق مین بعدی

 رسی شخصیت پردازی نمایدن در شعر صوفی می پردازیم.ب

 نگاه صوفيان در شعر

جان صوفی  ؛اینجاست رمزی است از عقل کل و حقیقت مطلق دانند، هرچه درمحسوس را سایه عالم بالا می صوفیان، جهان

های ترین تجربهکل و اتحاد با آن والاترین و شیرین است، از این جهت رؤیت کل مطلق و فنای در« کل امرِ»شاعر، مشغول 

 و معانی حقیقت، بی دستیاری امثال و  1مر کلی امکان پذیر نیست،ا تجسمعارفانه به شمار می رود. اما از آنجا که تصویر و 

آن کل و تجربه های مربوط به آن را با واسطة امور حسیة جزئیة نشان ناگزیر است  آیند، شاعر صوفیاشباه به عالم صور درنمی

غیرقابل ادراك حق تعلق دارد. از  صور جزئی و حسی شعر عرفانی به ذات 2دهد.را تمثیل و تصویری برای کل قرار  ءدهد، و جز

زبان و نظام نشانه شناسی خاص آن نیز به وجود آمد و  ،هنگامی که تصوف به صورت یك نهاد شناخته شدة  اجتماعی درآمد

دیدار شد که در درون این نهاد بار معنایی خاصی داشت و برای ناآشنایان به این مکتب نامفهوم بود به قول پای اصطلاحات ویژه

 ولوی: م

 ابدال را اصطلاحاتی است مر

 (  3409 بیت اول، دفتر معنوی، مثنوی مولوی،) غفال را خبرآن نبود  که از

اصلاحات  . ما به بعدیتصویر م رمزهایدو .رسمی اصطلاحاتاند: یکی را به دو دسته تقسیم کردهتصوف در زبان  های خاصواژه

 ی ما نمادهای تصویری است که به ان می پردازیم.رسمی در شعر صوفیه کارن داریم اما مسئله اصل

  تصويرهاي نمادين  

اشارت به  و کلیدهای ناگفتنی عارف رمزی از ایده اند هر کدام های طبیعی و حسیعناصر و پدیده ناماین تصویرها که غالباً 

یش از وی در شعر پیی رسمیت یافت. انسها و معانی غیبی صوفی شاعر هستند. نمادپردازی در شعر فارسی تقریبا با دریافت

. اما همین تصاویر ریشه در سنت ادبی پیش از وی دارد. بنا براین بسیار اندك استشاعران عارف کاربرد اینگونه تصاویر نمادین 

برای یا دیگران پدید نیامده است بلکه شاعران عارف  غزنوی ثار سناییآنمادپردازی در ادبیات صوفیه یکباره و ارتجالاَ در 

طبیعت و عشق بازی  یار و توصیف و تصویر باده و مجلس شراب و مثلاً های بسیار گرفته اند.از میراث ادبی کهن بهرهرمزسازی 

مواد و  بود که گنجینة بزرگی از تجربه های شاعرانه را در خود داشت. صوفیاندیرین با زیبارویان در شعر فارسی و عربی سنتی 

                                                           
 است:شیخ محمود شبستری در این معنی گفته. 1

  ها را نقل کردندز آن جا لفظا /  نظرچون در جهان عقل کردند

 (727و 726ابیات  ،گلشن راز)  باش ساکن ز جست و جوی آن می/  نیست ممکن« کلی» ولی تشبیه 
 فرماید:شبستری باز می . 2

 ضرورت باشد آن را از تمثل/ معانی چون کند این جا تنزل

 را کجا تعبیر لفظی یابد او / هر آن معنا که شد از ذوق پیدا

 (729تا  720ابیات ، ) گلشن راز. ه مانندی کند تعبیر معنیب/ چو اهل دل کند تفسیر معنی  
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امکانات لازم را برای  ةهای خود یافتند. گویی سنت شعری همبرای بیان تجربه سنت ادبی شعر و زبان در ایمصالح آماده

خمریه » عربی های صوفیانه تدارك دیده بود، شعر به زودی به بزرگترین رسانة صوفیان بدل گردید. در سنت شعراندیشه

عباسی رایج بود.  جاهلی تا عصر عصر از ه پرستیو سرودن قصاید و غزلیاتی با مضامین سکر و مستی و عشق و باد« سرایی

، گل سحری های شاعرانه از باده و میخانه و ساقی، رفتن به میخانه پیش از طلوع آفتاب، صبوحی زدن، صدای خروسوصف

 روییمستان، رنگ سرخ باده و سرخ و  افشانی در مجالس شراب، آمد و شد ساقی، دامن به کمر زدن، و خدمت به میخواران 

شناسی جمال ةبه منتها درج ربع قدیمو... در شعر  ،مقتول با آب ةآمیخته با آب، باد ةناب، باد ةمستان، زلالی و سفیدی باد

در  القیس، وؤ رسیده بود. این صور خیال آماده و زیبا که در شعر شاعران جاهلی مانند اعشی قیس، عدی بن زید الحیری، امر

هانی، فراوان آمده است، های ابونواس، ولید بن یزید، ابی الهندی، بشاربن برد، حسن بنهعهد عباسی، از جمله در خمری شعر

 داد.  صوفیان قرار اختیار یك نظام هنری مجهز و آماده را در

 شعری اتصاویر خمریتزمینه را برای ورود  ،حیرت عارفان و سکر وجذبات خواران و عوالم باده بیخودیهایشباهت بسیار میان 

لمرو شعور قارند و هنوز به عباسی، این تصویرها در سطح ادراك حسی قرار د های عصرخمریه بان صوفیان هموار کرد. دربه ز

اشعار  جری به تدریج تصاویرهآغاز قرن دوم  در(  331-328: 1983جوده نصر، ) اند.باطنی و ضمیر ناخودآگاه شاعران راه نیافته

یان م کردند. درره میوجدهای باطنی و جذبات روحی خود اشا به رهایان به مدد این تصویبه عالم عرفان راه یافت، صوف هخمری

و  یال خمرخ ترین نشان از کاربرد عناصرنخست، برای بیان احوال سکر و صحو مصطلحات خاصی رایج بود، قدیم ةصوفیان طبق

 ( نوشت:ق261د:ید بسطامی )( به بایزق258د:رازی)  ذخماری در زبان عارفان، سخنی است که یحی بن معا

از ضعف حالت تو » و بایزید در جواب نوشت:« شوندکشند که دیگر تشنه نمیاینجا کسانی هستند که جامی از محبت در می»

ه.ق: 1385قشیری، ) 3«.طلبنددهان گشوده بیشتر می کشند واینجا مردانی هستند که دریاهای هستی را سر می» در شگفتم :

از بایزید که پیشوای اهل سکرش خوانده اند نقل است که شیخ یك روز سخن حقیقت می گفت و لب خویش می و هم  ( 39، 

 کتاب ( نیز در3قرن د:ابو نصر سراج ) (188: 1366: نیشابوری عطار)  «.هم شرابم وهم شرابخوار و هم ساقی»مزید و می گفت: 

 (342،  1983جوده نصر، )  دمت تصاویر خمری در شعر صوفیان است.ابیاتی بدون نام شاعر نقل کرده است که نشانگر ق اللمع

و...، وصف  عنصری و فرخی های زیبای شعرهای رودکی و منوچهری، تغزلشعر فارسی افتاد، خمریه مشابه همین اتفاق نیز در

را جدهای درونی عارفان شور و و های باطنی وامکانات لازم برای گزارش دریافت فارسی دری تصاویر و شعر عشق و شباب در

که در شعر تغزلی و درباری  نهایت زیبا و رعناییبیچهرة معشوق  دررا جمال مطلق حق عارفان فارسی زبان ، ه بودفراهم ساخت

سکر و فنا  ،جهان همچون خط و خال و چشم و ابروی این معشوق ممشوق به تصویر درآمداجزای و  کشیدند به تصویر رایج بود

 عشق بازی ومستی و  با تصویر ات صوفیانهمیخانه تعبیر شد و لحظات ناب مکاشف ذوق با تصویر مجلس شراب و وو عوالم وجد 

 شعر عرفانی با سنت شعر تغزلی فارسی وجود داشت، اما در در وصال امکان بیان پیدا کرد. بسیاری از این تصاویر و بوس و کنار

قالب  از معشوق روحانی که در یسیمای نمادین دهند، ورا شرح می یههای زیبایی شناختی وحدت الظرافت» این عناصر

های شعر عرفانی فارسی را در شعر شاعران نخستین تجربه»( 268: 1379 لویزون،)«. کنندنماید، ترسیم میانسانی رخ می

ها در اند. این تجربهفته( از جمله ابوذر جوزجانی درگذشتة اواخر قرن چهارم یا255وابسته به مذهب محمدبن کرام )متوفی 

و سنایی غزنوی تصویرها و  4( جهشی عظیم را در تاریخ شعر عرفانی فارسی ایجاد کرد.525پرتو نبوغ حکیم سنایی غزنوی)د:

های خیالی گذشت زمان، شاعران عارف، به کشف تصاویر و نشانه بااصطلاحات تغزلی و خمری را در شعر عرفانی تثبیت کرد. 

تر شد. اساس همة رؤیاها و سرشار و تررمزهای عرفانی روز به روز غنی ةآمدند و گنجینهای خود نائل میربهتج ای درتازه

                                                           
چه »که:  -رحمهماالله -نقل است که یحیی معاذ رازی نامه یی نوشت به بایزید» :ده استآمبه این صورت روایت  ی عطار نیشابوریدر تذکره الاولیا .3

ر می کشد زل وابد داینجا مرد هست که در شبانروز دریای ا» بایزید در جواب نوشت که:« گویی در حق کسی که قدحی خورد و مست ازل وابد شد؟

 169، ءتذکره الاولیا« ونعرة هل من مزید می زند.

، جشن نامة استاد زرین درخت معرفت، «های شعر عرفانینخستین تجربه»: شفیعی کدکنی، محمدرضا، رجوع کنید به ی مطالعه بیشتر در این زمنیهبرا.4

 47-45ص 1378گه ، )نگاهی به رندگی و غزلهای عطار(، تهران، آزبور پارسیو نیز  1376کوب، به کوشش علی اصغر محمد خانی، تهران، سخن، 
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اما «. بلاکیف امر مطلق بیرنگ و شکل و»صوفیان، در واقع یك چیز است و آن عبارت است از دیدار با  مکاشفاتها و رؤیت

شود و از آن با عناصر زبان و ادراك حسی گزارش می کنند قل میوقتی این مکاشفات و رؤیاها به عالم زبان و حس منت

 /1،: 1370 تبریزی صائب) «.خواب یك خوابست اما مختلف تعبیرها»چنان که  ،گیردمختلفی به خود می ها و تصاویرصورت

155 ) 

ر، خرابات، قلند های قمار،سنایی غزنوی از واژهی هستند. صصوفیان بزرگ هرکدام دارای زبان و نظام تصویری و نمادین خا 

یاهای ؤر و تکان دهنده است. هسابقوزگار سخت بیسازد که در آن رزن و قلاش و رند رمزهای بدیع میلباسات و طامات و کم

دا را او خخود اوست،  خیال بسیار ارزنده و زیبا و مختص به حیث تصاویر ، ازکشف الاسرارق( در کتاب 606 )د: روزبهان بقلی

بیند، چنین می در میان دریای شراباکرم را  پیامبرمی کند و در رؤیای خود یت ؤر« گل سرخ» و «ستون زر سرخ»ل شک به

 قدس تانآس خطی نسخة شیرازی، بقلی روزبهان الاسرار، کشف) شود.تصویرهایی فقط در آثار روزبهان دیده می

 ( 7 برگ 931:رضوی،ش

شود و هر رنگ نمادی از یك مفهوم در رنگها ظاهر می اهیم و معانی عارفانهق( مف618در مکاشفات نجم الدین کبری )د: 

 ةها مراتب هفتگانآن شود.به شکل نورهای رنگین ظاهر می های خیالی مکرراًکبروی نشانه ةهای صوفیان طریقیتؤدر ر5است.

، «ستاره» ایماژهایج روحانی را به کمك عرو ،سفینکنند. نجم رازی و عزیز ها طبقه بندی مینگرسلوك روحانی را در قالب 

حقیقت  سوی م در قرآن به بیان مراحل عروج بههیداستان حضرت ابرا استفاده از با ند وا، به تصویر کشیده«خورشید» و «ماه»

 ،266 ،267 ،1377 عزیزالدین، نسفی،)  «درخت»در کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی،  (231 : 1378ریجون، ) اند.پرداخته

عالم را به درختی  نسفییك تصویر مرکزی است، که اساس هستی شناسی نسفی را تصویر می کند.  (300،302،304 ،294

عناصر و طبایع  و آن درخت ة، هفت آسمان تن درخت عالم استفلك اول ریشة   است و زمین، فلك الافلاكاست،  تشبیه کرده

درخت مزاج، درخت عقل، درخت امکان، »مچنین تصویرهای هخت است. او در ة اینهای آن و انسان میوشاخه هم چهارگانه

 ساخته است.  را «علم، درخت نور، درخت لقا درخت وجود، درخت خلق، درخت

ل آنها را از خلاو خلاقیت  و فردیت خصی مختص به خود دارندشاند تصاویر و تعابیر اشتههای ناب شخصی دصوفیانی که تجربه

انس تصوف  زبانشعرهای بسیار با  با خواندن صرفاً که اما صوفیان موزون طبع و مقلد توان کشف کرد،میتصویرهای ابتکاری 

ر و شعدر فردیت  رنگ و بوی ذهنی ایشان شده، ةو تصویرها و نمادهای شعری متداول در ادبیات صوفیه، ملکاند گرفته

ز این اه دو و سه گیرند. بسیاری از شاعران و عارفان درجره میاز تعبیرها و تصویرهای عمومی به نمی توان یافت. آنهاسخنشان 

ق( 837)د: م انوارسقاق( شاه 834شاه نعمت الله ولی )د: ق(748عماد الدین نسیمی)د:  ،ق(688)د:قبیلند: فخرالدین عراقی 

 ق( و... 850)د: خیالی بخارایی ق(840عصمت بخاری )د:

توان یافت، کمتر می ه که ویژگیهای رمز شخصی و تجربة فردی شاعر را داشته باشدشاعران تصویرهای تازگروه از در شعر این 

ر شعر ارد اما دولوی دممثلاً شاه نعمت الله هرچند از شهرت بسیار برخوردار است و شاه قاسم انوار نیز سبکی شبیه سبك غزل 

 نگ و بوی تقلید دارد.سراسر ر آثارشان ،توان پیدا کردهای فردیت و ابداع را میایشان به دشواری شاخصه

 د.ناگرفتهقرار نپژوهش  موردچندان  تصویرهای ابداعی و رسمیخیال و تحلیل  تصاویر تا به امروز از منظر فارسی متون عرفانی

حلیل عارفان ایرانی به ت هانری کربن، لوید ریجون، لئونارد لویزون، در بررسی آثار جمله خر ازأخاورشناسان مت البته برخی از

یگانه در واقع  خالی است. هنوز دقیقترپژوهشهای اما جای  ها گشوده اند،هباب نکتاین  و در اندپرداختهتصویرهای نمادین  

 ة آفرینشحوز دهد،و درجة ابداع و خلاقیت را در آثار آنها به روشنی نشان می سازدمی متمایز یکدیگر از چیزی که عارفان ما را

و شخصی اوست. اما دنیای غیب  تجربة عارف و قلمرو یصاویر حسی مربوط به دنیای عینی و این جهانتصاویر خیالی است. ت

تحلیل صور خیال فردی و تحلیل  اشاره کردیم برای همه تقریباً یکی است. بنابر این از رهگذر رچنانکه پیشتقلمرو مکاشفه 

                                                           
در این باره رك: غلام،  ، نماد پردازی با رنگها به نجم الدین کبری فردیت خاصی در میان عارفان بخشیده است.فوائح الجمال و فواتح الجلالکتاب  در . 5

 ،ین کبریالد های عرفانی نجم، روانشناسی رنگها در اندیشهی ،احمدتچو پاکفوائح الجمال و فواتح الجلال,  شیخ نجم الدین کبری در آینةمحمد، 

 1380مجموعه مقالات همایش شیخ نجم الدین کبری، رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان، 
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میزان  ،شود. فردیت هر یك از عارفاننری آنها فراهم میعارفان امکان شناخت عمیقتر تجربة ه آثار های تصویری درخوشه

دنیای حسی عارف و  تر است، تصویراز رهگذر شناخت تصویرها عملی هنری در شعر عرفانی، نوآوری ابداع و، ثر آنهاأت تاثیر و

محو  لم شهود، دنیایاست، عا عالم وحدت، یگانگی و بیرنگی متعلق به و معانی شهودی ماهیدنیای فردیت و کثرت است ولی مف

گر نهایتاً به اموری همسان و مشابه دست می یابد اما در واقع فنای فردیت است. بنا براین در تحلیل مفاهیم عرفانی تحلیل و

 تنها در قلمرو صورت است که تفاوتهای فردی و هنری را به وضوح و روشنی می توان دریافت.  

 گانة آن وساختارسه شخصيت تعريف

رفتار  ساز تفاوتهای فردی مهم درو آن واقعیت بنیادینی است که زمینه های دیرپای سرشتی ویر فرد، گرایششخصیت ه

شود که عبارتند از شخصیت انسان از سه قسمت تشکیل می« فروید»(. بر اساس نظریة 57:1377شود )آیسنك، محسوب می

 .من فرا یا خود فرا -3 من یا خود -2 نهاد  -1:

 شخصیت بندی طبقه

یابنده، قهرمان یا اند، مثلاً ساده یا بغرنج، عادی یا ممتاز، ثابت یا گسترشبندی کردهتاکنون شخصیّت را به اشکال مختلف طبقه

 Flatها را به دو نوع ساده)( ای.ام فورستر شخصیّت153: 1371ها.)اخوت، سیاهی لشکر، ساده یا جامع، ثابت یا پویا و نظایر این

Character )(و جامعRound Characterتقسیم )بعدی بوده که گرد یك بندی کرده است. شخصیّت ساده شخصیّتی تك

های شود؛ اما شخصیّت جامع شخصیّتی چند بعدی است که چندین خصلت را با هم دارد و نقشفکر و کیفیت واحد ساخته می

کند ( شخصیّتی است که در طیّ داستان تغییر نمیStatic Characterکند. همچنین شخصیّت ایستا )ای را ایفا میچندگانه

(در Dynamic Character) کند و در آخر داستان همان است که در اوّل بود؛ اما شخصیّت پویا یا این که اندك تغییر می

گردد )میر صادقی، های شخصیّتی و خصلت و خصوصیّت وی عوض میطیّ داستان دستخوش تغییر و تحوّل شده و جنبه

ها ذکر نشده و فقط برش خیلی کوتاهی از زندگی یك (. در حدیقه چون سرانجام و پایانی برای حکایت94-93: 1376

ها حضور هایی که در این حکایتیابند یا نه. بنابراین شخصیّتها تغییر میشود که شخصیّتشود، معلوم نمیشخصیت آورده می

 آورند.ی برای تغییر و تحول به دست نمیدارند، فقط دارای یك بُعد شخصیتی بوده و فرصت

بندی قسیمبندی خود از شخصیّت، با الگو گرفتن از کار پراپ، با توجه به کارکردها به ت( در طبقهA.J. Gerimasآ.ژ.گریما)

 ها را به سه گروه زیر تقسیم کرده است :ها پرداخته است. وی شخصیّتشخصیّت

 عول(.مفشناسنده )فاعل(/ موضوع شناسایی )

 دهنده/ گیرنده.

 (.144: 1382یاری دهنده/ مخالف )سلدن،

 پردازي شخصيّت .1

. ، فیلم و..نامهیشها با خصوصیاّت اخلاقی و روحی معینی در داخل متن داستانی اعمّ از داستان، حکایت، نماخلق شخصیّت

-ایده ا یکی ازهی و شخصیّتی شخصیّتشود. در روایت شناسی، دسترسی به خصوصیاّت خلقی، روحپردازی نامیده میشخصیّت

داند ها میصیّت(( ویژگی مهم روایت را نیل به اندیشه و احساسات شخBelkan Bergرود. بلکن برگهای اصلی به شمار می

 (.79: 1385)تودوروف، 

ن ن و همچنیه در آهای مطرح شدبه خاطر تعلیمی بودن کتاب حدیقه و اهمیت داشتن و اصل قرار گرفتن پند و اندرز و توصیه

هرمانی به معنی ق شخصیت»گیرد و پردازی در آن به شیوة مقبول امروز صورت نمیها، شخصیّتبه خاطر کوتاهی بستر حکایت

ت در ین شخصیهای رفتاری، اخلاقی و روانی خاص باشد و همچنین موضوع تکوآفریدة نویسنده یا شاعر که دارای ویژگی

 (.64: 1385)فتوحی و محمدخانی، « شودم در حدیقه تقریباً دیده نمینتیجة حرکت و سیر داستانی ه

 شیوة در. مستقیم غیر شیوة – 2شیوة مستقیم  -1استفاده کرد : توان از دو شیوهپردازی میدر صورت کلیّ برای شخصیّت

 در بیشتر نوع این. کندمی نبیا  را هایششخصیت منش و افکار خود و دارد خبر چیز همه از که است کل دانای راوی مستقیم

شوند. اما در شیوة غیر مستقیم راوی همه چیز را نوع، خصوصیاّت کلی بیشتر مطرح می این در که چرا دارد؛ کاربرد سازی تیپ
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 ها به منش،های درونی و بیرونی شخصیّتها و واکنشگذارد تا خواننده خود با توجه به اعمال، اقوال، کنشبر عهدة خواننده می

توان این تدابیر را در کل تدابیر ( می141-142 :1371؛ اخوت،  180: 1377ها پی ببرد )!اخلاقی، ها و احساسات آنخصلت

کند، از شیوة های داستانش را معرفی میدانست. در نوع اول که نویسنده مستقیماً شخصیت« نمایشی»و « توصیفی-گزارشی»

دهد که خودشان را با رفتار و هایش اجازه میر نوع دوم که نویسنده به شخصیّتاست؛ اما دتوصیفی استفاده شده-گزارشی

 (.35-36: 1384باشد )یونسی، گفتار خویش معرفی کنند، شیوة مورد استفادة وی نمایشی می

 نهاد -1-1

حالات  نمایندةکند. نهاد، میپیروی  لذتِ کسب اصلو از شود میتشکیل اولیه غرایز  از مجموعهکه است نیرویی نهاد، 

کاملاً منشأ نیرو . این آوردمیدنیا به خود با را  نهادتولد، هنگام کس، به هر« فروید»گفتة  است. بهو غریزی ارادی، ناآگاه غیر

و اخلاقی موازین شناسد. نهاد، از نمیرا و مرزی حد ، هیچ استگریزان  رنجو ندارد، از درد اطلاع خارج دنیای دارد، از درونی 

رآوردن بدر جستجوی و خشونت شدت لزوم با صورتِ و در آزادی کمال است. بنابراین، در دور به اجتماعی  و بندهایقید 

« من»(. اما باید توجه داشت که نهاد، همیشه منبع شر و بدی نیست. نهاد غالباً با 225: 1383خود است )گنجی،  هایخواهش

میل  (. نهاد، جایگاه غرایز مادی همچون67: 1389الف،قرار دارد )کریمی  در تعامل است و عمدتاً تحت کنترل آنها« فرا من»و 

ود و تحت فشار ش تحریك نهاد هرگاه. است مقام و ثروت به میل همچنین و گرسنگی و تشنگی رفع رایب  انسان به آب و غذا

آید. پس نهاد، برای کاهش اضطراب و اش برآورده نشود اضطراب و پریشانی به وجود میهای مادیقرار گیرد و خواسته

 از. است لذت حس مبدأ نهاد گیرد، زیرا ن لذات شکل میه کردکند. این تعادل تنها با برآوردبرگرداندن تعادل روحی تلاش می

 (.13: 1996باس، عادل روحی در گرو دوری از درد و ناراحتی و تحقق لذتهای مادی نهاد است )عت و اضطراب کاهش رو، این

 نهاد مادي هايواستهخ -1-1-1

مد میل و به وجود آصوفی دی که در نهاد ای ماشویم که یکی از نیازهو مطالعة اشعارش متوجه میصوفی با نگاهی به زندگی 

فروخت و های اوّل زندگی کرامت و ارزش شعرش را به کمترین بها می، در سالصوفی »حرص شدید او به مال و ثروت بود. 

شد. وقتی بهای مدحش به کرد، ولی نتیجة مدح او به چند درهم محدود میتر از حاتم طائی معرفی میممدوحش را بخشنده

کشاند که جایی  را بهصوفی (. بنابراین، اصرارِ نهاد، 164: 1992)التونـجی،« اش به دیناریه معروف شدیك دینار رسید قصیده

 از ممدوح شد و صراحتاًکرد و به بهای کم در مقابل مدحش راضی میبرای دستیابی به پول هر کسی را در هر مقامی مدح می

ن رحمت هدایای او را به بارا ونکه ممدوحش را برای بخشش به وی تحریك کند، بخشش کرد. او برای ایخود طلب بخشش می

 (127: 1کند: )الیازجی، تشبیه می

 خود يا من -1-2

ه بر ادی و لذتی کند کم حس جایگزین را واقعیت کندمی تلاش و  نمایندة دنیای خارجی و بر اصل واقعیت تأکید دارد« خود»

ها و کسب ها و ناراحتیجنبة روانی شخصیت است و برای کاستن تنیدگی« خود(. »42:  1982نهاد سیطره دارد )فروید،

ه مجبور پیوست« خود(. »224: 1373پردازد )شالچیان، های نهاد میطلبد و به راهنمایی خواهشخوشی از عقل استمداد می

د و ش بین نهار کشمکام باشد و همیشه باید منتظاست با قوة تفکر، به حل تناقض بین نهاد و فراخود بپردازد. پس نباید آر

ن دو دیکتاتور )نهاد و فرا افزون بر ای« خود(. » 94: 1409فراخود باشد و فاصلة بین آنها را کم کرده یا از بین ببرد )فروید، 

های استین درخوکند بمرتباً سعی می« خود»خود( باید به ارباب سومی هم خدمت کند و آن دنیای بیرونی است. بنابراین، 

 از سه طرف «خود»ه های معقول دنیای بیرونی سازش برقرار کند. زمانی ککورکورانه و نامعقول نهاد و فراخود با درخواست

شود. از آن دهد و مضطرب میشود به صورت قابل پیش بینی واکنش نشان میتوسط نیروهای متفاوت و متخاصم محاصره می

کند های دفاعی استفاده از خودش در برابر این اضطراب از سرکوبی و سایر مکانیسم شود برای دفاعپس، مجبور می

های شخصیت را در تعادل نگاه دارد. از تواند تأثیری متعادل داشته باشد و جنبهنیرومند می« خودِ»(. یك 42: 1389)فیست،

ق العاده کند. چنین شخصیتی فواد میبیش از حد قوی شخصیتی دیکتاتور و غیر قابل تحمل ایج« خود»طرف دیگر یك 

 (.86 -85: 1388پندارد )اسنودن، نامطبوع و گاهی خطرناك است که خود را از همه مهمتر و تا حد رب النوع می
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 «فراخود»از نهاد و سرزنش آن توسط « خود»کايت ش -1-2-1

ند و از کو شکایت اه سبب این پافشاریش از در برآورده کردن اهداف مادیش باعث شد که خود از یك طرف بصوفی اصرار نهاد 

ده کردن باعث شد برای برآورصوفی نیز به جهت این لجاجت او را سرزنش کند. زیرا نهاد صوفی طرف دیگر فراخود 

ه ای رسیدن بهای مادی، خودش را به زحمت بیندازد و مشکلات زیادی را تحمل کند. از طرف دیگر این تلاش زیاد، برخواسته

 و را از اهداف والایش دور کرد و در تضاد با اهداف آرمانی فراخودش قرار گرفت. پول، ا

 و هدايت آن« نهاد»راي بتصميم گيري  -1-2-2

های مادیش ستهایستد و از لجاجت او در برآورده کردن خوادر مقابل این همه اصرار نامعقول نهاد میصوفی در جای دیگر خودِ 

ر ر خود همواگیرد و مشکلات زیادی را ببدر شرایط بسیار سختی قرار صوفی رار نهاد باعث شد که کند. زیرا این اصانتقاد می

 ایجاد کرد. صوفی کند و همچنین این اصرار نهاد، نوعی اضطراب و احساس ناامیدی در 

لاش بیهوده او را از این تدهد و او نشان میکند و واقعیت امر را به ، نوعی بیداری در او ایجاد میصوفی که خودِ  استمشخص 

بب سهاد را به دارد. همچنین این ابیات بیانگر این مطلب است که فراخود نیز وارد عمل شده و نبرای ارضای نهاد برحذر می

از یك  خود منحرف شود. پس در این ابیات از آرمان والایصوفی کند، اهدافی که باعث شد اهداف غیر اخلاقیش سرزنش می

بینیم. بنابراین، بینیم و از طرف دیگر تلاش خود برای هدایت نهاد در مسیر صحیح میعارض فراخود را با نهاد میطرف نبرد و ت

د بر گیرد و درصدد برآورده کردن نیاز نهابیند ابتکار عمل را به دست میوقتی منحرف شدن نهاد از مسیرِ درست را می« خود»

شعر اوست، صوفی کند. نقطة قوت کند و نقطة قوتش را به او گوشزد میو ایجاد می، نوعی آگاهی در اصوفی آید. پس خودِ می

، صوفی »شود باید ارزش شعرش را حفظ کند و آنرا همچون کالایی کم ارزش در معرض فروش قرار ندهد. پس وی متوجه می

است. از این  ساند، شعرروت برثلط گرداند و به وقتی از زندان بیرون آمد ایمان آورد به اینکه نیرویی که بتواند او را بر مردم مس

و وت که آرزچه از ثررا شناخت و او را مدح کرد و به آن« بدر بن عمار»رو به سیر و سفر در سرزمین شام پرداخت تا اینکه 

 (.305)ضیف، دون تاریخ: « داشت رسید

 فراخود -1-3

شش مایلات کویز و تزه نهاد در ارضای بدونِ چون و چرای غرافراخود، در حقیقت نقطة مخالف و ضد نهاد است. یعنی هر اندا

رگاه ه(. 67: 1389 دارد، فرا خود سعی در محدود کردن و محروم کردن ما از همة لذتها و ارضای نیازها دارد )کریمی الف،

آید )فروید، وجود میهای فراخود را برآورده سازد احساس حقارت، عدم کفایت و شکست به ها و آرماننتواند خواسته« خود»

قاصد . فرا خود به دقت )خود( را زیر نظر دارد و اعمال و مخودِ آرمانیِ -2وجدان  -1(. فراخود، دو زیر سیستم دارد: 61: 1982

کند )خودِ آرمانی( هم در شخص در حال رشد (. در همان حال که فراخود رشد می42: 1389کند )فیست، آن را ارزیابی می

است  آنها تلاش کند. خودِ آرمانی نمایندة چیزیکند تا برای رسیدن به ان برای فرد هدفهای دوربردی فراهم میاست. این آرم

-با ارزش های شخص است و ممکن استطلبیرسد. این خودِ آرمانی شامل آرزوها و جاهتواند در نهایت به آن بکه شخص می

 (.45: 1389های فراخود در توافق و یا تعارض باشد )کریمی ب، 

 روانی-هاي دفاعیمکانيسم. 2

های کند. فرد ممکن است مکانیسمرا تهدید می« دسیستمِ خو»هایی است که امنیتِ های دفاعی در پاسخ به موقعیتمکانیسم

اً توأم با یکدیگر بشوند و غالها به ندرت به تنهایی بکار برده میروانی را به طور آگاهانه و یا غیر آگاهانه بکار گیرد. این مکانیسم

از صوفی هایی که ها انواع مختلف دارند: اما، مهمترین مکانیسم(. مکانیسم134: 1369گردند )مانفردا و همکاران، استفاده می

 -3ن.تحقیر دیگرا -2یر قهقرایی.بازگشت یا س -1آنها برای رهایی از فشار روانی ناشی از شکست استفاده کرد عبارتند از: 

 جابجایی. -8برون فکنی.  -7عریف و تمجید. ت -6رون فکنی. د -5یالبافی. خ -4. همانندسازی

 ازگشت يا سير قهقرايیب -2-1

 مرحلة به فرد رفتار مکانیسم، این در. شودمی متوسل بازگشت دفاعی مکانیسم به گاهی ها،ناکامی با برخورد در انسان 

 اختلاف اداره رئیس با کارمندی احیاناً مثلاً. گیردمی پیش پسروی سیر و کرده تنزل است ناپخته صفات دارای که تریپایین
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از خود نشان داده است گویند کارمند رفتار بازگشتی شود در این حالت میتوسل میم گریه به آن حل برای و کندمی پیدا

 ( 134:1383)گنجی، 

 تحقير ديگران-2-2

حرمت  گردن دیگران بیندازد و بدین روش کوشد گناه را بهخود، می هایگاهی، انسان برای جبران شکست و پوشاندن عیب

پردازند )گنجی، تحقیر آنها می دانند و بهنب دیگران میهای خود را از جاافراد، ناکامیگونه نفس خود را حفظ کند. این

134:1383 .) 

 نمايیخيالبافی و بزرگ -2-3

برد. ناه میلبافی پد و با کشاکش و ناکامی دست به گریبان باشد گاهی به خیاهایش برسهنگامی که فرد نتواند به خواسته»

 آید و با واقعیاتای موقتی و گریزی از احساس حقارت است. وقتی شخص از رؤیای خیالبافی بیرون میخیالبافی، راه چاره

  (.243:1376پارسا، )« کندهای موجود سرو کار پیدا میشود همچنان با حقایق تلخ و ناکامیرو میروبه

 درون فکنی -2-4

فردی که  د. حالتدانهای دیگران را به خود نسبت داده یا آنها را از آنِ خویش میدرون فکنی، حالتی است که شخص خوبی

وسی فرد ر این شعرن فکنی دام، هرچه دارد از من دارد. برای مثال دروزند که فلانی را من به اینجا رساندهمدام دم از این می

 روشن است:

 تعريف و تمجيد -2-5

رد پایی  شود. برای اینکه کمترینتری متوسل میگاهی شخص برای پنهان ساختن تمایلات تحقیر آمیز خود به تاکتیك جالب

. در عین پردازد. تحسین، نقطة مخالف تحقیر استآمیزی به تمجید آن شخص مینگذارد به جای تحقیر فرد، به طور مبالغه

را  د، دو کارچنین فرآلود است. همین خطری را ندارد، وسیلة مطمئنی برای پنهان ساختن تمایلات تحقیرآمیز و نفرتآنکه چن

 (. 195:1384کند و هم تحقیر )بنگرید: هورنای، دهد هم تحسین میبا هم انجام می

 برون فکنی -2-6

گردد. لقی میتر دادن یسم سرزنش کردن و یا سپر بلا قرااللفظی به معنی بیرون افکندن و غالباً به عنوان مکانبه طور تحت

دهند. این های رفتاری خود را به دیگران نسبت میهای نامطبوع و خصیصهگاهی انسانها به طور ناخودآگاه احساسات، ایده

را با دیگران صوفی اگر »ع (. در واق139:1369مکانیسم بیانگر مَثَل کافر همه را به کیش خود پندارد، است. )بنگرید: مانفردا، 

او جزو  یابیم کهمقایسه کنیم، هجای او بسیار کم است و اگر هجای او را با مدحش از لحاظ کمیت مقایسه کنیم، در می

روانی  -سم دفاعیاز هجای خود به عنوان یك مکانیصوفی (. بنابراین، 141:2009)الخباز، « شاعران هجو سرای معروف نیست

ا مورد رودن کافور هایش را التیام بخشد. از این رو، وی بی اصل و نسب بمیزان فشار روانیش بکاهد و اندوهاستفاده کرد تا از 

و  نسب مشهور ای از ابهام است و او خود نیز از اصل ودر هالهصوفی دهد، در حالی که اصل و نسب خود طعنه و کنایه قرار می

ه گوناست تا اینرده این که کافور اصل و نسب معروفی ندارد، برون فکنی ک با بیانصوفی بزرگی برخوردار نیست. بنابراین، 

 (400: 2گوید: )الیازجی، ارزش او را پایین آورد و او را تحقیر کند. او می

 جابجايی -2-7

شوند. می قلیگر منتدهای ناشی از ناکامی، به جای اینکه موضوع اصلی را هدف قرار دهند به چیزهای گاهی فشارها و اضطراب

یچ ه در اصل هها از علت تولید کنندة آنها جدا شوند و به چیز دیگری کنگرانیشود که دلمکانیسم دفاعی جابجایی، موجب می

 را مصر اشوعده به کافور نکردن وفا  ، پس ازصوفی  (.135-134: 1383بنگرید: گنجی، « )ای با آن ندارد منتقل شوندرابطه

 . کرد ترك خشمگینانه

 تيجهن
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ارض بین و شخصیت او شاهد تعارض و کشمکش بوده است. این تعصوفی از نتایج این پژوهش آن است که دنیای درونی 

کل نمود شو به دو بر زندگی ادبی و بر جهان بیرونی او نیز تأثیر گذاشته است. این تعارض در اشعار اصوفی سطوح شخصیت 

را  یل به ثروتمصوفی  های مادی نهاد با اهداف کمال گرای فراخود بود. نهادِپیدا کرد. شکل اوّل این تعارض برخورد خواسته

مادی او بود.  فقرصوفی  ر نهاددر او به وجود آورد و او را برای رسیدن به آن به تکاپو واداشت. انگیزة به وجود آورندة این میل د

های مادی او استهراخود قرار داد. زیرا خودر تعارض با ف های مادیش او رادر برآورده کردن خواستهصوفی اصرار نامعقول نهادِ 

هایت که در ن در طول زندگیش با هم در جدال بودندصوفی مغایر با اهداف آرمانی فراخود بود. پس این دو سطح شخصیت 

داف اهصوفی د اخود. فربا خودِ او بوصوفی فراخودِ او بر نهادش غلبه کرد. اما شکل دوم این تعارض به صورت برخورد فراخود 

تابع « خود»رد. زیرا شد فراخود در تعارض با خود قرار بگیآرمانی داشت که همراه با بزرگ نمایی و غلو بود که این امر باعث می

 اصل واقعیت بود و با مبالغه مخالف بود. 
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